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ورود فوج قرائی به مشهد
سوارۀ پایروند ابوالجمعی قلیچ خان که سیصد 
نفر می باشد مواجب شــش ماهه در اطاق 
نظام دارالخلافه گرفتــه در دهم رجب به 
خراسان که حسب الامر مأمور بودند روانه 
شدند. سواره دُویرن که هفتصد وهشتاد نفر 
می باشند در روز دوشنبه و سه شنبه در اطاق 
نظام مواجب شش ماه گرفتند و حسب الامر 
مأمور خراسان هستند و این روزها می روند. 
فوج قراچه داغی ابوالجمعی عالیجاه محمد 
علیخان سرتیپ که مأمور خراســان بودند در غره شهر رجب 
روانه شدند و از قراری که معلوم می شود در بین راه با نظم زیاد 
رفته اند. از قراری که در روزنامه خراسان نوشته بودند در قندهار 
در روز جمعه عاشورا پارســی زبانان به قانون ملت خودشان 
تعزیه داری داشــته اند و فرقه دیگر که با آن ها عداوت سابقه 
داشته اند فرصت نموده جمعیتی علی الغفله بر سر آن ها ریخته 
قتل و غارت بسیار نموده اند حتی به اطفال شیرخواره ابقا نکرده. 
بعد از آنکه سردار خبر شده جمعیت کثیری از قشون برداشته 
و رفته آتش فتنه و فســاد را منطغی کرده است و در استرداد 
اموال منهوبه آن ها مشغول بوده بعد از آن دیگر خبری نرسیده. 
از قراری که می گویند ابراهیم خان بلوچ و برادران کریم دادخان 
هزاره به قندهار رفته و قشونی گرفته اند که با ظهیرالدوله جنگ 
کنند و سه دفعه فیمابین فریقین محاربه اتفاق افتاده لکن در 
هر سه مرتبه قشون قندهاری شکست خورده اند اما کل این 
فقره از اقوال مسموع شده و مکتوبی هنوز چیزی معلوم نیست.
دیگر از اســتماع اقوال نوشــته بودند که حیدرخان پســر 
دوست محمدخان از کابل با هفت هزار قشون به سمت ترکستان 
نزدیک به میمنه بلخ رفته شبرقان و سرپل را گرفته بود. چاپاری 
به تعجیل آمده نوشتجاتی برای حیدرخان داشت که به مجرد 
ورود چاپار، قشون خود را برداشته از آنجا مراجعت کرده است 
لکن ســبب مراجعتش معلوم نیســت تا بعد مشخص شود. 
عالیجاه فرج ا...خان شقاقی سرهنگ فوج ترشیز از قراری که 
نوشته بودند یک فوج تمام از ترشیز گرفته بود که الآن مشغول 
مشق اند. فوج قرائی در ماه جمادی الثانی وارد مشهد گردیده و 

در آنجا مشغول مشق می باشند.
روزنامه وقایع اتفاقیه- شماره۱۵/ ۱۴ رجب۱۲۶۷
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برای مطالعه منشور کامل حقوق و مسئولیت های 
شهرنشینی شهر مشهد کد روبه رو را اسکن کنید

منشور حقوق 
و مسئولیت های 

شهرنشینی شهر مشهد(۱۹)
فصل پنجم: حق بر اقتصاد

 ۵-۳- تولید
۵۳    اداره محلی موظف است با رصد فعالیتهای 

اقتصادی در سطح شهر نسبت 
به رونق بخشی اقتصاد شهری 
و توسعه فعالیتهای اقتصادی 
همراه با کارآفرینی اقدام نماید. 

در شرایطی که بازار رونقی ندارد. 
خانــم ضیایی حرف های شــوهرش را 
دنبال می کند و به اینجا می رســد که 
چرا مجبــور شــدند از خواجه ربیع به 
شترک اسباب کشی کنند. او می گوید: 
شاید با همین اجاره یک میلیون تومانی 
که اینجا می دهیم، در خواجه ربیع هم 
می توانستیم خانه پیدا کنیم، اما اسمش 
خانه بود؛ باید زیر سقفی نم زده، کلنگی، 
کوچک و حتی با درودیوار رنگ ورورفته 
و کثیف می رفتیم. اگر می خواســتیم 
مثل همین خانه ای که در شترک اجاره 
کردیم، خانه نوســاز، دوخوابه و با در 
و دیوار تمیز در محلــه قبلی مان اجاره 
کنیم، باید حداقل دو برابر این اجاره را 
می دادیم. اما اجاره خانه ها زیاد شده و 
درآمد ما کم شده بود؛ برای همین ناچار 
شدیم از محله قدیمی و جایی که تمام 
کوچه  ها و خیابان هایش برایمان خاطره 

دارد، دل بکنیم.  
  از همســایگی با ارتفاعــات جنوبی تا

زندگی در زمین های کشف رود
معصومــه از همســایگی بــا کوه ها و 
ارتفاعات زیبای شهر، خداحافظی کرده 
و همسایه حاشیه نشــینان کشف رود 
شده اســت؛ منطقه ای در حوالی توس 
که راه اصلی رفت وآمد به آن از توس۳۳ 
می گذرد. روزگاری که بازار کار شوهر 
معصومه خــوب بــود، اجاره نشــین 

خانه های نوساز منطقه دلاوران و بولوار 
فکوری بودنــد اما از وقتــی که اوضاع 
خــراب اقتصادی دامــن زندگی آن ها 
را هم گرفت، سال به ســال از مناطقی 
با اجاره خانه ســنگین، عقب نشــینی 
کردند به مناطقی بــا اجاره کم. ابتدا از 
دلاوران به حوالی میدان شهیدفهمیده 
و به منطقه توس اسباب کشــی کردند 
و امســال که اوضاع اقتصادی برایشان 
بدتر از هر زمانی شــده اســت، ناچار 
شــدند به کشــف از مناطق حاشــیه 
شــهر مشــهد کوچ کنند. شــاید اگر 
فشــار اجاره خانه نبــود، معصومه هم 
مجبور نمی شــد این همــه مهاجرت 
درون شهری کند و دســت آخر هم به 
اجاره نشــینی در محدوده کشــف رود 
راضی شود. ســال های خانه به دوشی 
معصومه، این گونــه پرماجرا تا ته خط 
محدوده مشــهد رسیده اســت و خدا 
می داند، مثل خیلی های دیگر شــاید 
او هم با ســر رســیدن مهلت یک ساله 
اجاره نشــینی اش، مجبور به دور شدن 
از مشــهد و پناه بردن به روســتاهای 

مجاورش شود.
 احساس تعلق و هویت محله ای، شعار یا رویا؟

خانواده بصیری از شــهرک لشــکر به 
طلاب و بعــد از آن به جاده ســیمان 
کوچ کرده اند. آقــای بصیری با مدرک 
لیسانس در یک دفتر بیمه کار می کند 

که دریافتی اش ۲میلیون  و ۵۰۰هزار 
تومان است. در طول پنج سال گذشته، 
ســه خانه در ســه محله مختلف شهر 
جابه جا شــده اند. پارســال در منطقه 
طلاب، مســتاجر بودند بــا ماهی یک 
میلیون و ۲۰۰هزار تومان اجاره. امسال 
صاحب خانــه اجاره را یــک میلیون و 
۶۰۰هزار تومان گفته است و آن ها ناچار 

به جابه جایی شــده اند. 
خانم بصیــری هم مثل 
شــوهرش تحصیل کرده 
اســت. فوق لیســانس 
کتابداری دارد و به قول 
خودش اگر می دانســت 
با این مدرک کاری پیدا 

نمی کنــد، علاقه اش به کتابــداری را 
کنار می گذاشــت و از همان اول دنبال 
رشته ای می رفت که شاید در بازار کار 
امیدی برای کسب درآمد و پیدا کردن 
شغلی داشــت. اکنون خانه دار است و 
برای چرخیــدن زندگی باید فقط روی 
۲میلیون  و ۵۰۰هزار تومان برنامه ریزی 
کنند. با خرج ومخارج امروز، هرچه دو 
دوتاچهارتــا کردند، دیدنــد که اجاره 
خانه بیشــتر از یک میلیــون تومان را 
نمی توانند پرداخت کنند؛ برای همین 
تصمیم گرفتند منطقه زندگی شــان را 
جابه جاکنند. خانــم بصیری می گوید: 
یا باید به بدتریــن خانه در هر محله ای 

راضی شــوی یا اگر حداقل شــرایط را 
برای خانه ای مناســب در نظر داری-
چون با اجاره یک میلیــون تومانی در 
مرکز شهر و نقاط متوسط آن، خانه پیدا 
نمی کنی- ناچار باید به ســمت حاشیه 
شهر اسباب کشــی کنی. خانم بصیری 
که اهل کتاب و مطالعه است، می گوید: 
زمانی که پای سخنرانی ها می نشستیم، 
می گفتنــد باید به 
زندگــی  محلــه 
احســاس تعلق و 
هویت  احســاس 
داشــته باشــیم، 
همــان  حــالا 
ســخنرانان بیایند 
بــه مــردم بگوینــد چطــور در بازار 
افسارگسیخته اجاره خانه، مستاجران 
هر ســال خودشــان را محله به محله 
به ایــن ســمت و آن ســمت شــهر 
نکشــانند؟ در این شــرایط، هویت و 
احســاس تعلق اصلا معنایی جز شعار 

ندارد. 
  ســال های طولانی خانه به دوشی؛ هر

سال بدتر از پارسال
در مسیر جاده ســیمان، به چند بنگاه 
معاملات مســکن هــم می رویم. برای 
آن هــا کــه مشتریانشــان از هر جای 
شــهر می آینــد، ایــن مهاجرت های 
درون شهری چیز عجیبی نیست. فلاح 

یکی از همین بنگاه داران در پاســخ به 
اینکه چقدر با مســتاجرانی ســروکار 
دارند که از نقاط مرکزی شــهر و حتی 
نقــاط برخــوردار، برای ســکونت به 
این منطقــه می آینــد، می گوید: من 
مشــتری ای داشــتم که از آزادشــهر 
آمده بــود اینجــا و می گفــت دنبال 
اجاره کردن خانه از واحدهای مســکن 
مهر اســت. او ســال ها در خیابان های 
مامــت  کوهســنگی، احمدآبــاد و ا
مستاجر بود اما وقتی اوضاع بازار به هم 
ریخته و درآمدش به حداقل رســیده 
بــود، دنبال مســکن مهر می گشــت. 
مشــتری های امســال فلاح این طور 
شــده اند؛ هر اجاره نشــینی به دنبال

 اجاره کمتر.
او همان طور که جلوی بنگاه ایســتاده 
است، دست  راســتش را مثل نیزه ای 
به سمت دوردســت ها نشانه می گیرد و 
می گوید: مشــتریان ما حاضرند حتی 
آنجا، آن پایین تر هم بروند، فقط برای 

اینکه اجاره کمتری بدهند.
نقطه ای که فــلاح با نوک انگشــتش 
اشــاره می کند، کنار زمین های خالی 
ته جاده سیمان اســت؛ جایی که شاید 
به قول ســهیلا فقــط از تــرس چادر 
خواب نشدن و پشت بام خواب نشدن، 
بتوان به آنجا پناه برد و زیر ســقف آن 

آرام گرفت.

در ایــام کرونایــی 
موضــوع مهلــت 
دادن به مستاجران 
بارها از تریبون های 
مختلف مطرح شده 
و دولــت نیز وعده 
داده است که از این 
قشر حمایت می کند. حتی قرار شد 
بسته ای حمایتی درقالب تسهیلات 
به مستاجران داده شود. اما نه تنها به 
هیچ کــدام از این وعده هــا توجهی 
نمی شــود، بلکــه برخــی صاحبان 
املاک، فشار مضاعفی را برای دریافت 
اجاره بهای بیشتر بر مستاجران وارد 
می کنند و هیچ گونــه نظارتی هم بر 
ایــن افزایش های ســلیقه ای اعمال 
نمی شود. این مسئله به مهاجرت های 
درون شهری مستاجران و رانده شدن 
آن ها به حاشیه شهر دامن زده است. 
اتحادیــه  صحبت هــای رئیــس 
مشــاوران امــلاک مشــهد هــم، 
تاییدکننــده این افزایــش نجومی 
اجاره هــا و مشــکلات مســتاجران 
اســت. آن طور که علی مرادزاده در 
گفت وگو با شــهرآرا، از آمار و ارقام 
اجــاره  خانه ها در مشــهد می گوید، 
امســال پویش هــای صاحب خانه 
خوب و تاکیدها برای افزایش ندادن 
اجاره خانه ها، نتوانسته است جلوی 

افزایــش اجاره خانه ها در شــرایط 
کرونا را بگیــرد و به طور میانگین در 
هر منطقه از شــهر شــاهد افزایش 
۴۰ تا ۶۰درصــدی اجــاره خانه ها 

بودیم.
به گفته وی، اجاره خانه ها امســال 
در نقاط برخوردار شــهر به بیشــتر 
از ۵میلیون تومان رســیده اســت. 
در نقاط متوســط شــهر که تا سال 
گذشــته اجاره ها به طــور میانگین 
۱/۵میلیون تومان بود، امســال به ۲ 
تا ۲/۵میلیون تومــان افزایش یافته  
اســت، حتی در حاشــیه شــهر که 
اجاره ها چندصدهــزار تومانی بود، 
امســال به یک میلیــون تومان هم 

رسیده است. 
رئیس اتحادیه مشاوران املاک مشهد 
به این مسئله هم اشاره می کند که ما 
در تمام نقاط مشهد، مستاجر داریم 
اما خانه ها با توجه به وسع مالی افراد، 

اجاره می شوند. 
وی دربــاره پدیــده مهاجرت های 
درون شــهری نیز توضیح می دهد: 
در مشــهد شــاهد ایــن پدیــده 
هســتیم، زیــرا به دلیل فشــارهای 
اقتصادی، مســتاجران مســتاصل 
آن هــا  از  خیلــی  و  شــده اند 
سال به ســال به حاشیه شــهر رانده 

می شوند.

ما
ــ

شـ
اه 

نگ

سال به سال مستاجران به حاشیه شهر 
رانده می شوند

شهروند| شهردار محترم منطقه۶ 
و رئیس محتــرم ناحیه۲! محله 
عماریاســر هم جزو منطقه شما 
محسوب می شود. کمی به زیبایی 

این محله بپردازید.

شــهروند| هاشــمیه۷۵ بعد از 
چهــارراه اول: بعضی هــا انــگار 
نمی دانند فرهنگ چیست. دو گل 
خودروی زیبا در این محل روییده 
بود. هــر دو را کنده اند و به جایش 
نایلون های زباله خود را آن هم در 

روز، جلوی در منزل می گذارند.

شــهروند| معتادان، پایین دیوار 
راه آهن در رســتمی۲ را ســوراخ 
کرده اند. همین سوراخ شده است 
محل ورود سگ های ولگرد و موش 
و موش خرمــا. لطفا ایــن دیوار را 

مرمت کنید.

اباذریان| این درختان زیبا را باید 
حفظ کرد. اگر شــهرداری لطف 
کند و شاخه های اضافه یک اصله 
درخت بید در هاشــمیه۷۵ را که 
کمی کج شده اســت، هرس کند 
تا با عبور خودروها کنده نشــود، 

خیلی ممنون می شویم.

غلامرضا جلالی| کوی کارمندان و 
بوته های خشک شده وسط بولوار: 
از شــهرداری خواهش می کنیم 

پیگیری کند.

شــهروند| بانک صادرات، شعبه 
چهــارراه معلــم، در را می بندد و 
مــردم را یکی یکــی راه می دهد 
داخل. پشــت در بانــک  ازدحام 
می شــود که خــودش خطرناک 

است.

مســتاجر را جواب کند یا هزینه های 
نجومی اجاره بگیرد. در چنین شرایطی 
افــراد در یک نقطه ســاکن می مانند، 
به همان منطقه احســاس تعلق پیدا 
می کننــد و حتــی مشــارکت های 
اجتماعی آن ها شکل می گیرد، تقویت 

می شود و افزایش می یابد. 
حال مــا بیاییــم جمعیت مســتاجر 
مشــهد را با جابه جایی های گسترده 

درنظر بگیریم که هر سال بیشتر آن ها 
به ناچار از منطقه ای به منطقه ارزان  تر 
می رونــد. طبیعــی اســت در چنین 
شرایطی نه احســاس هویت محله ای 
شکل می گیرد و نه افراد می توانند در 
محله زندگی شان مشارکت اجتماعی 
داشــته باشــند. از طرفی چون مکرر 
جابه جا می شــوند، باید دائم خودشان 
را با شــرایط جدید هر محله و منطقه 

وفق بدهند و این مسئله فشار روانی و 
مضاعفی به آن ها وارد می کند و حتی 
سبک زندگی شــان را تغییر می دهد. 
این شرایط از ترافیک، شلوغی، منظره 
و فرهنگ محله گرفته تــا موارد ریز و 
درشتی را که شــکل و ماهیت محلات 
را متفاوت از یکدیگر می کند، شــامل 

می شود.
در این پروسه، برخی مستاجران ابتدا 

«ســقوط منطقه ای» و پــس از آن، 
«حاشیه نشــینی» را تجربه می کنند. 
در طرف مقابل مســئولان و متولیان 
جامعه مــدام شــعار می دهنــد  که 
مــا می خواهیم وضع زندگی شــما را 
خوب کنیم و انتظاراتی ایجاد می شود 
ولی بعد نمی توانند بــه این انتظارات 
جواب دهنــد. مردم ایــن وضعیت را 
می بیننــد و ناامید می شــوند. درکنار 

این پدیــده که روزبه روز مســتاجران 
طبقه متوسط و متوســط به پایین از 
دولتمــردان ناامید می شــوند، فاصله 
طبقاتــی و احســاس نابرابری هــای 
اجتماعی هم افزایش می یابد، لذا اگر 
قرار اســت برای ایــن جمعیت کاری 
شود، با شعار و حرف نمی شود. کارهای 
قوی در حوزه اجتماعی و هم اقتصادی 

و سیاست گذاری ها را می طلبد. 

مشهد رتبه دوم سکونتگاه های 
غیر رسمی کشور را دارد.

از ۱۷۱ محله مشهد۶۶ محله در مناطق 
کمتر توسعه یافته و کم برخوردار 

قرار گرفته اند.

سکونتگاه های غیررسمی ۱۳ درصد 
مساحت مشهد را شامل می شوند.

حدود یک سوم جمعیت مشهد در 
محلات کم برخوردار زندگی می کنند یعنی 

بیشتر از یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر.

حدود یک چهارم جمعیت محلات 
کم برخوردار که می شود ۳۰۰ هزار نفر، 

مهاجر خارجی هستند.

۲۶۶٪۱۳٪۳۲٪۲۵

من مشتری ای داشتم که از 
آزادشهر آمده بود اینجا و 
می گفت دنبال اجاره کردن 
خانه از واحدهای مسکن مهر 
است. 

من مشتری ای داشتم که از 
آزادشهر آمده بود اینجا و 
می گفت دنبال اجاره کردن 
خانه از واحدهای مسکن مهر 
است. 

غیبت ساختار و رواج اندرز
 صورت گرفت و هیمن طور مفسران و سیاست گذاران 

ک
ه ی

ح
صف

 از 
مه

جدی بودن بازگشت پیک های مجدد را نادیده گرفتند، ادا
اکنون با همان مکانیک آرام و کند و دولت ماشینی وابسته 
به زمان و مکان و شهروندانی که برای گرفتن خدمات باید 
پرونده به دست با استرس در نهادهای عمومی پاس کاری 
شوند، مواجه هستیم. سقف نقل و انتقال بانکی برداشته شد. 
هر بانک برای خود نرم افزاری جدا دارد. دسته چک ها و 
خدمات بانکی اغلب حضوری است. پیشخوان خدمات دولت که قرار 
بود ارائه دهنده خدمات دولتی به صورت آنلاین و پشتیبانی از حضور 
مجازی شهروندان باشد، در فضاهای کوچک با تراکم بالای جمعیت 
مرکز انتقال کروناست. شهرداری، پلیس، قوه قضاییه و همه نهادها 
به روال قبل فعالیت می کنند. کرونا فرصتی بود که از شکل مکانیکی 
و نیروهای انسانی سنتی به شکل کوانتومی و دولت الکترونیک حرکت 
کنیم. شهروندان را نمی توان نقد کرد که چرا ماسک نمی زنند و چرا 
حضور اجتماعی دارند، بلکه آنچه قابل نقد است، غیبت ساختارهایی 
است که ارائه اطلاعات، آرشیو و ذخیره سازی داده ها، ایجاد 
فرایندهای خدمات  به  سایبری، شکل دهی  زیرساخت های 
الکترونیکی عمومی، اتصال و یک پارچه سازی درگاه های دولتی در 
آن ها دیده نمی شود و به جای آن اندرز و پند و التماس روزانه به مردم 
تحویل می دهند. در غیبت ساختارها سیاست گذاری های سنتی و 
ناقص با اندرزها و التماس های پراکنده و بی اثر شایع می شود. ما در 
عصر اطلاعات هستیم و شهروندان نیاز به حکومتمندی دیجیتال 

دارند.

حجاب، حقِ جامعه
...، باید یکدیگر را به خیر و صواب دعوت کنیم. دعوت هم ادب و آداب 
خود را دارد که فقط افراد مؤدب به آن می توانند داعی ماجرا باشند و 
دیگران را که چنین ادبی ندارند و نصُح و خیرخواهی در نهاد و زبانشان 
نیست، همان بهتر که امر خطیر خیرخواهی را به اهلش واگذارند تا 
ساحت امر به معروف و نهی از منکر از «ناصواب» رفتاری آنان در امان 
باشد. علاوه بر این، باید دامنه این واجب را خیلی فراگیر دید به گونه ای 
که همه شئون عمومی  زندگی را در برگیرد که اگر چنین شد، کسی 
جرئت تعدی و اختلاس به خود نخواهد داد. اگر حساسیت اجتماعی 
در این زمینه بالا برود، قلدرترین زورگیر ها هم نخواهند توانست حتی 
جلوی کودکی را بگیرند چه یک جامعه فعال و هوشیار را در برابر خود 
خواهند دید. دست های پنهان که راه های پنهان را هم می جویند در زیر 
تابش انوار رسانه ها، راهی برای رسیدن به مقصود در تاریکی نخواهند 
یافت. فکر می کنم اگر به واقع، امر به معروف و نهی از منکر عملیاتی 
شود نه فقط حجاب، حریمی  واجب الحرمه خواهد داشت که حجب و 
حیای عمومی  رو به افزایش خواهد نهاد و دیگر معارف نیز مورد اقبال 
قرار خواهند گرفت و منکرات، عرصه ای برای بروز نخواهند یافت. باری 
من با طرح موضوع حجاب و بحث عفاف و ذیل واجب امر به معروف 
و نهی از منکر موافقم اما با حصر امر به معروف و نهی از منکر در بحث 
حجاب، مشکل دارم و معتقدم بحر را در برکه ای، نمی توان ریخت و 
نسبت امر به معروف و حجاب همین نسبت دریا و برکه است. البته 
باید برکه زلال را از گزند سنگ ها حفظ کرد که این محافظت از همه 

جامعه است.
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